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Abstract 

The leading researcher intends to examine the indicators of sustainability and 
how they are reflected in the poetry of Ahmed shamlou (Iranian poet) and Bashar 
Al-Khoury (Lebanese poet) by analytical-descriptive method and thus show the 
common and distinctive funds of these two writers to the reader. The findings 
show that shamlou and Al-khoura, although more than half a century apart and 
from two different ethnicities and races, are influenced by colonial influence (in 
Lebanon the influence of the Ottoman Turks and in Iran the allied countries) 
during the first and Second World Wars, as well as the control of autocratic rulers 
in both countries, call for many indicators of sustainability in poetry, except that 
the address and atat Al-khoura were in encouraging and inciting the people of 
the Lebanese nation as well as all Arab nations.it's about all the oppressed nations 
in the world. Another is that the challenge of Shamloo in the fight against the 
internal tyranny of his country is more common than the challenge of Bashar in 
this regard. Finally: Ahmed shamlou and Bashar Al-Khoury-as writers and 
intellectuals-have been the goldsmith of the literary struggle against colonialism 
and tyranny and are so-called avant-garde. Although according to geographical 
and historical circumstances, the concepts of struggle among the two 
commonalities were somewhat different from each other. Finally, the inclusive 
angle of view-unlike Bashar - is more modern in the creation of a transnational 
ideal society. 

Keywords: literature of sustainability, adaptation, Ahmed shamlou, Iran, Bashar 
Al-Khoury, Lebanon. 
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  نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل

  ١٤٠٣ نزمستا ،امسيدورة هشتم، شمارة 

هاي احمد شاملو و  ها در سرودهچگونگي بازتاب آن هاي پايداري و شاخصه 

 بشاره الخوري 

  ١منيري اله غحجت

 ١٤٠٣/ ٢٨/٠٣؛ تاريخ پذيرش: ١٨/٢/١٤٠٣  تاريخ دريافت: 

  )٤٨- ١٧(صص 

  چكيده

هاي پايداري و چگونگي  رو در نظر دارد تا با روش تحليلي ـ توصيفي، شاخصهجستار پيش

ها را در شعر احمد شاملو (شاعر ايراني) و بشاره الخوري (شاعر لبناني) مورد  بازتاب آن

بررسي قرار داده و به اين طريق وجوه مشترك و متمايز اين دو اديب را به خواننده بنماياند. 

دهد: شاملو و الخوره اگر چه با يكديگر بيش از نيم قرن فاصله زماني داشته  ها نشان مييافته

ني و  اند، اما تحت تأثير نفوذ استعمار (در لبنان نفوذ تركان عثماو از دو قوم و نژاد متفاوت

در ايران كشورهاي متّفق) در جريان جنگ جهاني اوّل و دوم و نيز سيطرة حاكمان خودكامه  

كند، جز آنكه خطاب  هاي پايداري را در شعر فراخواني ميدر هر دو بلاد، بسياري از شاخصه

هاي عرب بوده، حال آن و عتاب الخوره در تشويق و تهييج مردم ملّت لبنان و نيز همة ملّت

هاي ستمديدة جهان است. ديگر آن كه چالش شاملو در  ورد خطاب شاملو كل ملّتكه م 

تر از چالش بشاره در اين خصوص به چشم آمده  مبارزه با استبدادِ داخلي كشورش سهمناك

دار مبارزه  عنوان اديب و روشنفكر ـ طلايهاست. در نهايت: احمد شاملو و بشاره الخوري ـ به

بداد بوده و به اصطلاح آوانگارد هستند. اگر چه بنا به شرايط جغرافيايي  ادبي با استعمار و است

يكديگر   با  حدودي  تا  مصاديق  ليكن  مشترك،  دو  اين  ميان  در  مبارزه  مفاهيم  تاريخي،  و 

آرماني   ايجاد يك جامعة  در  ـ  بشاره  برخلاف  نگاه شاملو ـ  بالاخره، زاوية  بوده.  متفاوت 

 
 نامه: استاديار، گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامي، بروجرد، ايران. رايا ١
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 ٢١ /…هاي احمد شاملو و ها در سرودهچگونگي بازتاب آن  هاي پايداري وشاخصه

  د. نمايتر) ميتر (= مدرنفراملي

  ادبيات پايداري، تطبيق، احمد شاملو، ايران، بشاره الخوري، لبنان.   كليد واژگان:

  مقدمه  -١

هاي ادبي كه در عصر حاضر مورد توجه اهل تحقيق در حوزة فرهنگ و ادبيات  يكي از گونه

ادبيات مقاومت» است. تا بيش از اين سده، اين نوع  « قرار گرفته است، «ادبيات پايداري» يا  

  ادبيات و آثار برآمده از آن تحت عنوان «ادبيات انتقادي» شناخته شده است. 

و   مطالعه  تطبيقي  هاي فرهنگي  اي آثاري است كه برخاسته از زمينهبررسي مقايسهادبيات 

) و داراي دو مكتب عمدة فرانسوي و آمريكايي است.  ٢٥:  ١٣٨٩متفاوتي هستند (شورل،  

هاي ادبيات تطبيقي جهان است،  مكتب فرانسوي ادبيات تطبيقي كه پيشگام عرصة پژوهش

ت و اثبات روابط تاريخي بين آثار ادبي را  بر دو اصل تأثير و تأثّر و ارتباط ادبي استوار اس 

به زبان نوشته شدهكه  به عرصة پژوهشهاي مختلف  هاي  اند، شرط مسلّم و قطعي ورود 

داند، اما مكتب آمريكايي ادبيات تطبيقي در واكنش به مكتب فرانسوي بنياد نهاده  تطبيقي مي

دهد و اگر  گري قرار ميطبيقشناسي و توجه به نقد و تحليل را در رأس كار تشد و زيبايي

داند؛  هاي عمده پژوهشي در ادبيات تطبيقي ميچه ارتباطات و تأثيرات ادبي را يكي از زمينه

هاي بين ورزد و برخي شباهتگرايانه اصرار نمياما بر يافتن مدارك تاريخي و شواهد اثبات

تر بر آن است كه ادبيات را  داند و بيشها ميآثار ادبي را برخاسته از روح مشترك همة انسان

هاي دانش بشري و هنرهاي زيبا معرفي  اي جهاني و در ارتباط با ساير شاخهعنوان پديدهبه

اسكندري٦١-٦٤:  ١٣٨٨مقدم،  كند» (شركت از:  نقل  به  و صادقي؛  : ١٤٠٠درويشي،  شرفي 

١٣١.(  

بر يك ادبي  آثار  تاثير  به  بيستم تنها  نيمة دوم قرن  تطبيقي در  بلكه  ديگر نميادبيات  پردازد 

كند كه در اين  انساني [نيز] بررسي ميهاي علومروابط متقابل آن را با ديگر هنرها و رشته

اي است كه  هاي ادبي بسيار با اهمّيت است. بنابراين ادبيات تطبيقي، رشتهميان نقش ترجمه

سعه و گسترش  به مطالعات بين فرهنگي گرايش دارد و زمينة مناسبي است براي ايجاد، تو 

).٦٣: ١٤٠٢روابط بين فرهنگي. (سيدحسيني و همكاران، 

  



 ١٤٠٣  زمستان ، ٣٠، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  ٢٢/

بايد دانست كه: در موضوع ادب پايداري ـ كه از آغاز شعر فارسي دري در ايران مرسوم  

نارسايي و  معايب  به  ـ شاعر صرفاً  و  بوده  پرداخته  يا اجتماع  اخلاقي و رفتاري فرد  هاي 

  ). ٨٩: ١٣٧٠داشته است (نك به: رزمجو،  هزل بيان مي معمولاً اين معايب را با زبان هجو يا

دلي  شود كه محصول همبا توجه به آنچه گفته شد، ادب پايداري «به نوعي از ادب اطلاق مي

اي از تجاوز طبيعت بشري است. بدون شك نام اين رويداد ميهني يا قومي در برابر گونه

نيست. به بيان ديگر، واقعيت اين است  عظيم «جنگ» است، اما جنگ تنها بستر شعر پايداري  

هاي  هاي عام در زندگي بشر دارد و دورهكه موضوعات پايداري و مفاهيم مقاومت، دلالت

: ١٣٨٠شود» (كاكايي،  خاصي از نزاع انسان با: «طبيعت»، «حكومت» و «بيگانه» را شامل مي

١٠ .(  

گيرد و در آثاري بازتاب  ادبيات پايداري، در ضمن، همة مباحث چالشي بشر را، در برمي

هاي فردي و  يابد كه: «تحت تأثير شرايطي چون: اختناق و استبداد داخلي، نبود آزاديمي

قانون قانوناجتماعي،  و  پايگاهگريزي  و  ستيزي  سرزمين  و  قدرت  غصب  قدرت،  هاي 

بيداد داخلي    ماية اين آثار، مبارزه باگيرد؛ بنابراين جانهاي ملّي و فردي و ... شكل ميسرمايه

بيروني در همة حوزه اقتصادي، اجتماعي و ايستادگي در يا تجاوز  هاي سياسي، فرهنگي، 

هاي ادبي  هاي ضد آزادي است. آنچه وجه مميزي اين نوع ادبيات از ساير مقولهبرابر جريان

و  دردها  آيينة  اغلب  دست،  اين  از  آثاري  است.  نهفته  آن  مضمون  و  پيام  در  است، 

  ). ٦: ١٣٨٦اند» (سنگري، هاي استبدادي شدهي مردمي هستند كه قرباني نظامهامظلوميت

در پژوهش حاضر، سعي شده است تا با طرح اين پرسش كه: ادبيات پايداري (در حوزة  

عنوان هاي احمد شاملو و بشاره الخوري (بهاي در سرودههاي برجستهشعر) با چه شاخصه

ائه و به تصوير شاعرانه درآمده است؟ با توجه به اين  دو شاعر فارسي زبان و عرب زبان) ار

هاي ادبي كنند، همچنين: «جاذبهداري ميكه در بحث ادبيات پايداري، عمدتاً، نمادها ميدان

مايه قابل تحليل است، شعر پايداري در نمادپردازي ـ بيشتر و بهتر ـ از منظر معنا و درون 

يا ميهني، نمادهاي فراملي يا فراميهني، نمادهاي    نمادهاي پايداري كه شامل: نمادهاي ملّي

)،  ٢٠٧و    ٢٠٦:  ١٣٩٧منيري،  ديني و مذهبي، و بالاخره نمادهاي سياسي و انقلابي است» (غ

 طور ضمني ـ مورد توجه قرار گرفته است.در هر دو شاعر نيز ـ به
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  مسئله   بيان -١-١

هاي فرهنگي،  به دامنة پژوهشموضوع ادبيات تطبيقي، موضوعي است كه در چند دهة اخير  

ميان  ـ  متمايز  و  متفاوت  احياناً  و  ـ  بلكه وجوه مشترك  افزوده شده است  ادبي و فلسفي 

ها ضمن گون در متون ادبيات ملل مختلف دانسته شود. اين قبيل از پژوهشهاي گونهانديشه

اي است كه  شيوهنماياند، آنكه وجوه مشتركي ميان سخنوران و نويسندگان را به خواننده مي

ها ائتلاف و اتحاد ايجاد كرده و مخاطب را به زباني مشترك و همسو ها و تمدّنميان فرهنگ

آيد. از ديگر سو، با توجه به تحقيقات حوزة پايداري كه آن هم تازه به جرگة رهنمون مي

يان توان ميان آثاري كه موضوعات انقلابي و پايداري مهاي ادبي پيوسته است، ميپژوهش

ميملّت فراخواني  را  مختلف  شاخصههاي  و  كند،  دريافت  را  اتّفاق  مورد  و  برجسته  هاي 

ميزان همراهي و هم ملّتهمچنان  از  ادباي مختلف  و  انديشمندان  ميان نخبگان،  هاي  دلي 

هاي  وجو در سرودهگون را به نمايش گذاشت. بر همين پايه، پژوهش حاضر به جستگونه

رجستة شعر فارسي يعني: احمد شاملو و بشاره الخوري پرداخت تا به  دو تن از سخنوران ب 

  اين طريق موارد ياد شده در بالا را به نظر خواننده برساند.

  اهمّيت و ضرورت تحقيق -٢-١

مي را  پژوهش  اين  انجام  و ضرورت  اهمّيت  يا  آنچه  مقايسه  تاكنون  كه:  است  آن  رساند 

شاعر برجستة ايراني) و بشاره الخوري (شاعر برجسته  هاي احمد شاملو (مطابقتي ميان سروده

تواند وجوه تشابه ـ و يا تفاوت ـ ميان  لبناني) صورت نپذيرفته است. بنابراين اين جستار مي

  هاي پايداري در هر دو سخنور را ارائه نمايد. مؤلفّه

  تحقيق   پيشينة  -٣-١

نشد. با اين حال بعضي از  در خصوص موضوع انتخابي تأليف يا پژوهشي، به عينه، يافت  

  اند. از آن جمله:جستارها به موضوع نزديك

هاي پايداري در اشعار شاملو  )، «بررسي تطبيقي جلوه١٣٩٦ـ احمدزاده، پرويز و همكاران (

  .٩- ٢٨، پاييز و زمستان: ٤، شمارة ٢عربي، سال  -و درويش»، مطالعات تطبيقي فارسي

دوستي در اشعار فرخي  )، «مقايسة تطبيقي ميهن١٣٩٧آباد، اعظم و همكاران (ـ اكبري ركن

 .٢٣-٤٥، تابستان: ٤، شمارة ٢يزدي و بشاره الخوري»، جستارنامة ادبيات تطبيقي، سال  



 ١٤٠٣  زمستان ، ٣٠، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  ٢٤/

)، مقاومت و پايداري در شعر عرب از آغاز تا امروز، تهران: بنياد حفظ  ١٣٨٩ـ بيدج، موسي (

 هاي دفاع مقدّس.آثار و نشر ارزش

)، تحليل نمادهاي  ١٣٩٨پورمطلق، ابوالقاسم، (عباسعلي؛ فيروزي، حسين؛ اسماعيلـ وفايي،  

نامة ادبيات پايداري  شناختي، فصلشعر پايداري در اشعار احمد شاملو بر پاية نقد اسطوره

  . ١٣١- ١٥٤: ٢٠؛ شمارة١١انساني كرمان)، دورة (ادب و زبان نشرية دانشكدة ادبيات و علوم

  جنبة نوآوري -٤-١

سروده ميان  مقايسه  كه  آنجا  گرفتن  از  نظر  در  با  ـ  الخوري  بشاره  و  شاملو  احمد  هاي 

نيز وجه تشابه و برخي شاخص هاي موجود در اين جستار ـ مورد تحليل قرار نگرفته و 

اين تحقيق مي را پر  تمايزات ميان اين دو سخنور نمايانده نشده است،  تواند خلأ موجود 

  توسعة ادبيات تطبيقي در ايران قلمداد شود.   كرده و گامي ديگر در جهت

  روش تحقيق  -٥-١

هاي احمد شاملو و بشاره الخوري بر اساس  شيوة كار در اين تحقيق، تحليل محتواي سروده

  اي بوده است.مطالعات كتابخانه

  مباني نظري تحقيق  -٦-١

  معرفي احمد شاملو -١- ٦-١

بامداد»، شاعر، ر «ا.  به  نويس كودكان و پژوهشگر  نگار، قصهوزنامهاحمد شاملو، متخلّص 

خ. در تهران متولّد شد. دورة كودكي را به خاطر شغل  ١٣٠٤آذر   ٢١فرهنگ عامه بود. او در 

رفت، در شهرهايي چون: پدر كه افسر ارتش بود و هر چند وقت را در جايي به مأموريت مي

را در بيرجند، مشهد و تهران    رشت، سميرم، اصفهان، آباده و شيراز گذراند. دورة دبيرستان

به و  كرد  فعّاليتسپري  در  شركت  تهران  سبب  در  كشور،  شمالي  مناطق  در  سياسي  هاي 

خ. با ١٣٢٤ها در رشت منتقل شد. پس از آزادي از زندان در  دستگير و به زندان شوروي

مجدّد به  نام نمود. او پس از مدّتي خانواده به اروميه رفت و در كلاس چهارم دبيرستان ثبت

). او از سال  ٥٧٢و    ٥٧١/  ٢:  ١٣٧٨كند (نك به: پاشايي،  گردد و ترك تحصيل ميتهران بازمي

ها سردبيري روزنامة  طور جدّي هنر شاعري را دنبال كرد و براي امرار معاش، سال به  ١٣٢٩

را  هاي «بامشاد»، «اطلاعات ماهانه»، «كيهان هفته»، «خوشه» و «كتاب جمعه»  «پولاد» و مجله
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اش وامدار عشق عميق او به  دار بود. شاملو سه بار ازدواج كرد و مضامين آثار عاشقانهعهده

 ).١١: ١٣٧٣آخرين همسرش «آيدا» است (دستغيب، 

) است و بدون در نظر گرفتن  ١٣٢٦(  شدههاي فراموشآهنگشعر شاملو،  نخستين مجموعه  

آن محتواي  و  اشعار شاعر  زماني  سير  مجموعه،  ميها  اين  تقسيم  دوره  سه  دورة  به  شود: 

هواي  )،  ١٣٣٢(ها  ها و احساسآهن)،  ١٣٣٠( قطعنامه  اشعار    نخست، دربرگيرندة مجموعه

) است و داراي مضامين اجتماعي و سياسي است. در دورة ١٣٣٨(باغ آينه  ) و  ١٣٣٦( تازه  

جر و خاطره  آيدا: درخت و خن) و ١٣٤٣(آيدا در آينه اشعار دوم، شاعر با سرايش مجموعه 

اشعار    ) به مفاهيم عاشقانه و غنايي روي آورد. دورة سوم شاعري شاملو با مجموعه١٣٤٤(

  ابراهيم در آتش )، ١٣٤٩(  شكفتن در مه)، ١٣٤٨( هاي خاك مرثيه)، ١٣٤٥( ققنوس در باران

دهندة گرايش او به نوعي شعر فلسفي و فكري توأم  ) نشان١٣٥٦(  دشنه در ديس) و  ١٣٥٢(

اجتماعيبا مضا به: رحيمي و همكاران،    -مين  (نك  و غنايي است  و    ١٦٧:  ١٣٩٩سياسي 

١٦٨.(  

 آزادي و موضوع به كه سروده خود زمان  تاريخي  حوادث دربارة  متعدّدي اشعار  شاملو،

ها پرداخته است.  به دفاع از آن صريح زباني  با و شودمي مربوط  ظلم و با استبداد مبارزه

زند. شعر او سرگذشت  رقم مي اجتماعي تأثرّات از ناشي را عواطف او شعرهاي  اصلي  «زمينة

 نفرت، غم و شادي، درد و دريغ و حمله و گريز است؛ و عشق  اميد،  و يأس  مهر و كين، 

 خوانيممي وي از مردمش. كمتر شعري و است اجتماع اين عواطف، تمام اصلي محور اما

: ١٣٧٤آن نبينيم» (پورنامداريان،   در را جامعه بر مسلّط فضاي و مردم دردهاي از اثري كه

٨٣ .(  

  معرفي بشاره الخوري -٢- ٦-١

م. از پدري پزشك به نام «عبداالله خوري» و از مادري ثروتمند  ١٨٩٠«بشاره الخوري» در سال  

اخلاق به نام «حلا نعيم» در بيروت به دنيا آمد. خانوادة او اهل علم و فرهنگ بودند.  و خوش

در شبپدر  بودند، جمع  نشينيش  ادب  و  مشتاق شعر  كه  را  از دوستانش  بعضي  غالباً  ها 

كردند. بشاره پس از تعليمات  خواندند و سخن منظوم رد و بدل ميكرد و با هم شعر ميمي

م. وارد مدرسه ارتودكسي «مطرانيه الروم» در بيروت شد و در سال  ١٩٠٢ابتدايي، در سال  

اي  ١٩٠٤ بسته شدن  از  در همين پس  منتقل شد.  المارونيه  «الحكمه»  به مدرسة  ن مدرسه، 
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هايي از استعداد و هوش بالاي او آشكار شد و در آنجا با جبران خليل جبران  مدرسه نشانه

در سال   آن   ١٩٠٦آشنا شد.  «الفرير» شد و در  وارد مدرسة  فراگيري زبان فرانسوي  براي 

 ).  ٢٣٧-٢٤٠: ١٩٧٠، مدرسه دو سال به تحصيل پرداخت (نك به: مروه

ديد حكومت  نشرية «البرق» را تأسيس كرد. شاعر از اينكه مي  ١٩٠٨بشاره الخوري در سال  

رو عثماني در كشورش سياست ظلم و تحميق را در پيش گرفته، بسيار آشفته بود. از همين

انتقاد ميدر نشرية خود از عملكرد آن كه  كرد. او در خلال جنگ جهاني اوّل  ها به شدتّ 

و   گزند  از  دوري  براي  ميهني  قصايد  سرودن  سبب  به  بود،  عثماني  حكومت  تحت  لبنان 

عثماني كمشكنجه  و  ناميد  «اخطل صغير»  را  خود  او  ها،  واقعي  اسم  از  مستعارش  نام  كم 

  ). ١٢٥: ١٣٨٩تر شد و همگان او را به همين نام شناختند (بيدج، پذيرفته

، حزب  ١٩٣٠طبوعات لبنان انتخاب شد و در سال  عنوان رئيس مم. به١٩٢٧بشاره در سال  

، عضو  ١٩٣٢سياسي جوانان لبناني را تأسيس كرد و شهردار شهر برج حمود شد. او در سال  

سال   در  و  دمشق  عربي  علمي  شد.    ١٩٤٢مجمع  بيروت  ملّي  تربيت  وزارت  فني  مشاور 

شعر الاخطل  سه جلد، «  » درالهوي و الشبابجاي مانده از او عبارتند از: « شعرهاي بهمجموعه

  ). ٢٣٨و    ٢٣٧» (همان:  بين الشعر و السياسه» و «كبار و أصفياء»، « من بقاياي الذاكره»، « الصغير

  بحث و بررسي -٢

  پرستي ميهن- ١-٢

  احمد شاملو  

پرستي است. به اين معنا كه تا شاعر يا نويسنده هاي پايداري در شعر، ميهنيكي از مؤلفّه

سرزمين خود تعصبّ نداشته باشد و به آداب، رسوم و باورهاي گذشته و حال آن نسبت به 

درازي بيگانگان به خاك خود حمايت كند و مردانه بر سر  تواند از دستعشق نورزد، نمي

 حفظ و حراست زادگاه آباء و اجدادي فداكاري نمايد.

و در اين سروده ـ از زبان   كنداي آسماني معرفي ميشاملو در شعري علاقه به ميهن را علاقه

  دهد: گونه شرح ميگاليا، معشوق خود ـ مهريه وطن را اين

داني كه عشق تو/ عشق بزرگ و نابودكنندة تو/ جسم كوچك مرا در  مي/    ام دختر!«گفت

 خود غرق كرده است/ گفت پسر!
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مرا  تواناي  و  بزرگ  دل  نتوانست  چيز  هيچ  تو/  ناتوان  و  جز عشق كوچك/  كه  خبري    با 

ام: پس بيا ترك مسكو كن/ و با من/ در ايران ما بمان/ بلرزاند/ و جان مرا بسوزاند؟! / گفت

تا زخم قلب هر دوي ما التيام پذيرد/ آن وقت، با نخوتي شبيه قهرمان اسمولنسك به من  

نگريست.../ پيش از آن كه عشق زميني تو/ قلب مرا بسوزاند/ عشق آسماني ميهن/ جان مرا  

  ).١٦: ١٣٨٣ه است» (به نقل از: فرخزاد، خاكستر كرد

  تپد: شاملو در سرودة زير هم مدّعي است كه قلب او با خون شهرهاي ايران مي

  ) ٦٥:  ١٣٨٩زند تنبور...» (شاملو، «خون اصفهان/ خون آبادان/ در قلب من مي

دانسته  پذيراست و آن را از آنِ خود   -چه دوزخ و چه بهشت -او در شعر زير هم وطن را 

  كند: است و به ميهن خويش افتخار مي

ها فشرده به هم/ برهنه پاى/ اين سرزمين كه  «... از ما است اين ديار/ مُچ، غرقة خون/ دندان

فرشى ابريشمين را ماند/  اين دوزخ/ اين بهشت/ از آن ما است/ ... زيستن به سان درختى،  

:  ١٣٨٦جنگل/ اين است رؤياى ما» (شاملو،  تنها و آزاد/ برادرانه زيستن به سان درختان يكى  

٣٠٤.(  

بشنود؛   آن  در  را  خود  رويش  صداي  تا  دارد  دوست  و  است  خود  شيفتة سرزمين  شاملو 

هاي خون در چيتگر» باشد و يا «نعرة  رُپة طبلاي از آن ممكن است «رُپرويشي كه جلوه

  يك ببر عاشق در ديلمان»:

رُپة  كنم/ و صداي رويش خود را بشنوم:/ رُپ«بگذار سرزمينم را زير پاي خود احساس  

  ).٨١٠:  ١٣٨٩هاي خون را/ در چيتگر/ و نعرة ببرهاي عاشق را/ در ديلمان» (شاملو، طبل

  بشاره الخوري 

عراق،  فلسطين،  مثل  و كشورهاي عربي،  لبنان  وطني خود  اشعار  در  هم،  الخوري،  بشاره 

ورزد و از ملّيت خود رب بودن عشق ميدهد. او به عسوريه و مصر را مورد خطاب قرار مي

ها روا  هايي كه از جانب حاكمان جور و بيگانگان بر اين ملّتكند. از ستمدر شعر دفاع مي

ها،  شده، از خون جوانان غيوري كه براي دفاع از سرزمين ريخته شده است، از رودها، چشمه

ها و... سخن به  ها، ويرانين، جنگهاي پرندگاها، نغمهها، دامنة كوهدرختان، نسيم خنك، تپه

كند و از  هاي آن را با تشبيهات جالب توصيف ميآورد. او مناظر طبيعي و زيباييميان مي

لبنان، شادابي، درخشندگي، آرامش و سكونش مي لبنان را خطاب  گذشتة  گويد و جوانان 



 ١٤٠٣  زمستان ، ٣٠، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  ٢٨/

از بزرگي و شرف وطنشان دفاع كنمي بيدار شوند و  از خواب غفلت  به: كند كه  ند (نك 

  ). ٣٧:  ١٣٩٧آباد و همكاران، اكبري ركن

به انسي»،  «كيف  در قصيدة  ياد ميگونهبشاره  آن  و خاطرات  از وطن  نوستالژيك  كند؛  اي 

خواهد  تواند و نميها ماية سرور و خشنودي شاعر است و هرگز نميخاطراتي كه يادكرد آن

 ها را فراموش كند:كه آن

  نفسيكيف أنسي ذكري بلادي و 
  

  تَشتَهيها فَتِلكَ مسقطُ رأسي؟  
 

  كيف انساكِ يا خيالاتِ أمسي 
 

  ذكرياتِ الصِّبا و أحلامَ نفسي؟  
 

  كيف أنسي الأيّامَ صفواً و أنساً 
 

     كيف أنسَي؟ 

  ) ١٤٢: ١٩٩٨(الخوري،  
 

برگردان: چگونه سرزميني را فراموش كنم كه دلم خواستار آن است؟ زيرا آن زادگاه من  

شود  درون من! مگر مي  رؤياهايهاي ديروز! اي خاطرات دوران جواني و  است!/ اي خيال 

شما را از ياد ببرم؟/ چگونه روزهاي صميميت، انس و الفت را از ياد ببرم؟ چگونه فراموش  

 كنم؟

  دهد:قرار مي  خطابگونه مورد زير نيز لبنان را بدينشاعر در سرودة 

مُقدَّسٌ  النسورِ  في  وكَركَُ    أيّامَ 
  

المِنقادِ  بارزِ  الجَوانحِ    حُرُّ 
 

الرُّبَي عَلي  الخَيالُ  يَضطَجِعُ    أيّامَ 
 

بوِِسادِ   زَهرها  مِن    مُتأثراً 
 

الجَنَي  و  للمَزارع  يَضحَكُ  النَّبع    وَ 
 

يكَادُ    الحَصادِوَ  مِنجَلَ    يَلثِمُ 
 

ضاحكٌ  بيتُكَ  وَ  صافيهٌ  سَماكَ    وَ 
 

صادِ   جاركَُ  و  رَيّانٌ  حُشاكَ    وَ 

  ) ٣٣٠(همان:                            
 

هاي  ها، مكاني پاك و مقدّس است و سينهبرگردان: جايگاهت در ميان لاشخورها و كركس

كشد و از  هايت دراز ميهاست./ مترسك يا شبح روي تپهكركسپاكت در معرض منقار آن  

تپهها و شكوفهگل آن  متأثّر ميهاي  به كشتزارها ميها  آن شود./ چشمه  خندد و محصول 

ات خندان، درونت سيراب  مزارع چيزي نمانده كه داس درو را ببوسد./ آسمانت صاف، خانه

  ات تشنه است. و همسايه

  تدبير و نالايق  ن بي انتقاد از حاكما-٢-٢

  احمد شاملو 
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احمد شاملو زبان مردم زمانة خويش است؛ زبان حالِ كساني كه ظلم و ستم زمامداران فاسد  

و كارگزارانشان، شيرازة زندگيشان را از هم گسيخته است و در هنگام دادخواهي، هرگز  

گويد  اي سخن مينشاندهدستشاهد عدل و دادي نيستند. شاملو، از قاضيان و اميران فاسد و  

كنند، حقوق  گوي» اربابان خود هستند و به تنهاترين چيزي كه اعتنا نميكه تنها «بله قربان

  مردم بيچاره و مستضعف است:

كه قاضيان/ اثباتِ آن را كه در عدالت ايشان شايبة  «با خشم و جدل زيستم/ و به هنگامي

و اميران/ نمايشِ قدرت را/ شمشير بر گردنِ    /كردنداشتباه نيست/ انسانيت را محكوم مي

 ). ٦٧٠: ١٣٨٩زدند،/ محتضر را/ سر بر زانوي خويش نهادم» (شاملو، محكوم مي

جويد؛  كفايت نشان دادن حاكمان زمان خويش، از الگوي ديگري سود ميشاملو گاه براي بي

مي نمايش  به  را  ذليل  حاكمان  نالايقي  كه  داستاني  مستبداناز  مردم  گذارد.  مقابل  در  كه  ي 

كه  شود؛ اما در برابر استعمارگران، براي آنها ديده نميبيچاره، جز ستم، كار ديگري از آن 

گذرند. شوند كه از شرافت خويش هم ميچنان زبون ميچند صباحي بر قدرت بمانند، آن 

بيان مي «نبوغ»،  با پيشكش كردناو در سرودة  زن    دارد كه «شاه پروس، سلطان فردريك، 

خود لوئيز به مستبدي چون ناپلئون، و با چشم پوشيدن از ناموس و شرافت و آبرو و حيثيت،  

از فروپاشي   براي چند صباحي هم كه شده است  تا  نوميدانه و مذبوحانه در تلاش است 

سلطنت و سروري خود جلوگيري نمايد! شاملو با به تصوير كشيدن اين صحنة مضحك و  

و كنش    - جويانه  هاي مصلحتزي از بنياد پوچ و پوشالي سياستمفتضح، بر آن است تا چي 

  ).١٧: ١٤٠٠را بازنماياند» (عرفانيان و همكاران،  -آور مستبدان و منش بس فرومايه و شرم

به خون كشيده شدند/ ز خشم ناپلئون.../ خاك  «براي ميهن و آب و خاك/ خلق پروس/ 

ريگ/ به سلطان فردريك،/ رهني كهنه مردهپروس را/ شه فاتح/ گشاده دست/ بخشيد همچو پي 

:  ١٣٨٩زيرا كه مام ميهن خلق پروس بود/ سرخيل خوشگلان اروپاي عصر خويش!» (شاملو،  

٤٢١-٤٢٣.(  

جاي آن سردي، سكوت و نابرابري  كند كه همهاي را ترسيم مياو در شعر زير هم جامعه

گونه دستان، بايستي بدينكار به تدبيريكفايتي و بياست و فرزندان قشر فرودست بر اثر بي

  تلخ زندگي كنند: 



 ١٤٠٣  زمستان ، ٣٠، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  ٣٠/

اند اكنون/ سه كودك بر سريرِ  «درين تاريكيِ نوميد.../ دو كودك بر جلوخانِ سرايي خفته

  ).١٣٧سنگفرشِ سرد/ و صد كودك به خاكِ مردة مرطوب» (همان:  

  بشاره الخوري 

ن زمان خود، نسبت به مردم توجهي و عدم رسيدگي حاكمابشاره الخوري، نيز، همواره از بي

داراني كه در پي اندوختن مال و دارايي براي خود و فرودست جامعه انتقاد كرده است. زمام

كنند. بشاره الخوري در بيت  نوايان يادي نميخاندانشان هستند و هرگز از حال و روز بي

اده است؛ يكي فقر  كند كه به جان و مال رنجبران و تهيدستان افتزير، دو زالو را معرفي مي

 كنند:  رنج مردم ارتزاق ميو ديگري حاكمان مستبد كه از دست

دمائه  بعضَ  مَصَّ  المجاعةِ   عَلقَُ 
 

 وتعسُّفُ الحُكَّام مصَّ الباقي  

 )٥٩: ١٩٩٨(الخوري،   

 حاكمان، مابقي آن را. برگردان: گرسنگي مقداري از خون او را مكيد؛ و استبداد و بيدادِ 

شاعر در سرودة زير نيز حاكمان نالايق را نكوهش كرده است؛ گرگاني در جامة انسان كه بر  

كنند و تنها به فكر شهوات خود هستند و اگر در اين ميان، تودة بيچارة امّتي حكومت مي

م خوشحالند  آيد. زالوهايي كه از رنجبري مرد مردم لگدمال شدند، هرگز خم به ابرويشان نمي

ها، جز جلّادي و ستمگري چيز ديگري بهرة مردم مفلوك نخواهد شد. چنين  و از جانب آن

  زودي غرق خواهد شد:اي ناخدايي ندارد و بهجامعه

كنند، كشتي آن غرق شده است، پس رهبرش  ها بر آن فرمانروايي ميگرگبرگردان: امّتي كه  

كه چيزي جز قطعات شكسته و خرابي از آن باقي نمانده كجاست؟!/ غرق شده، در حالي

خندند./ شهوات در كارهاي ناروا  اش ميكنند و فرمانروايان كنهاست. سازندگانش گريه مي

كنند./ خداوند نابود كند امّتي را  امعه را لگدمال ميهاي مردمِ جور هستند و استخوانغوطه

 كه حاكم آن جلّاد و امانتدارش، جاسوس است. 

  هــا ســوس ـدت الذئاب تـة غـا أميـ
  

رئيسُها؟   فأينَ  سـفـيـنـتـُهـا،    غَـرِقـَت 
 

حطائم  غير  هناك  فليس    غرقت، 
 

سوسها يبكي    يضحك  و    مؤبنها 
 

  وات فـي حـُرُمـاتـهـا ه مـرغ الشـتـت 
 

 وتــعــيـثُ فـيعـظـمـاتـهـا وتـدوسـهـا  
 

  أمـه... أزعـيـمـُهـا   مـن  اله  سـاًعـتـ
 

وأمـ  جـاسـوسـهـا ـيــجــلادُهــا    نـهـا 
 

 ) ٤١٦(همان:                                    



 ٣١ /…هاي احمد شاملو و ها در سرودهچگونگي بازتاب آن  هاي پايداري وشاخصه

داند. حكامي  شاعر در سرودة زير هم وجود مستضعفين را نردباني براي ترقّي سلاطين مي

جوره درصدد چپاول دسترنج  نگرند و همهكه تنها به رعاياي خود به چشم روزي خود مي

  تند: ها هسآن 

السلطا  صاحب  يرضي    و 
  

يَبقي  أن  و  نفني  أن    ن 
 

نجني؟  ما    أللحكام 
 

رزقا   لهم  كنا    متي 
 

 )٣٨٠(همان:                           

ها باقي بمانند؟!/ آيا آنچه به شود كه ما از ميان برويم و آن برگردان: آيا سلطان خشنود مي

مي از  دست  ما  است؟  حاكمان  براي  آن آوريم،  براي  زماني  بهچه  آفريده  ها،  روزي  عنوان 

 ايم؟! شده

زير هم، خوش بيت  در  اصلي  بشاره،  را عامل  نوش حاكمان خودكامه  و  و عيش  گذراني 

  بيند:بدبختي ملّت مفلوك خود مي

  أيها الحاكم الذي راحَ يَلهُو 
  

  إنَّ في اللهو لو علمتَ شَقانا  
 

 ) ٨٨(همان:                      

خوش در  پيوسته  كه  حاكمي  اي  در  برگردان:  ما  بدبختي  همانا  هستي،  لهو  و  گذراني 

  راني توست.سگذراني و هوخوش

  خواهيآزادي -٣-٢

  احمد شاملو 

 احمد شاملو همواره منادي آزادي بوده و خود دربارة اهمّيت و جايگاه آن گفته است: 

زاد  آزادي از نظر من، يعني قبل از هر چيز عروج انسان از طريق رها شدن از خرافات. آدمي

كشاند.  كند و ما را هم با خود به بردگي ميپرست از بردگي و جهل خودش دفاع ميخرافه

شايعه هرگز  آن  آزادي  براي  كه  است  والايي  هدف  آزادي،  شود.  تكذيب  كه  نيست  اي 

تا آنجا كه تاريخ به ياد دارد، هميشه  جنگيم و به دستش ميمي آوريم؛ يقين داشته باشيد. 

هاي انساني مطرح بوده است، نه به اين مسئله به صورت فراچنگ آوردن آزادي و شايستگي

داد و چيز مطبوع و دل صورت كه چگونه مي از دست  را  آزادي  مثل كنترل  توان  انگيزي 

 ).٢٦و  ٢٥: ١٣٨٥آن كرد (نك به: ديانوش،  فرهنگ و كنترل اعمال و افعال را جايگزين 



 ١٤٠٣  زمستان ، ٣٠، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  ٣٢/

داند و فقدان آن را سبب ويرانگري و  شاملو، آزادي را ماية آباداني و نشاط يك جامعه مي

  كند:فروپاشي حاكميت قلمداد مي

مي سرودي  آزادي  اگر  هم«آه  كوچك/  پرندهخواند/  گلوگاهِ  هيچ  چون  ديواري  اي،/  كجا 

بايست/ دريافتن را/ كه هر ويرانه نشاني از  اليان بسيار نميماند/ س فروريخته بر جاي نمي

  ). ٨٤٤: ١٣٨٩ست...» (شاملو، ست/ كه حضورِ انسان/ آبادانيغياب انساني

يابد كه  هاي كلان، به راحتي اين نكته را درميدر شعر بالا، مخاطب از طريق زبان و استعاره

د. «گلوگاه پرنده» نشاني از خفقان  بخش هر ديوار فروريخته خواهد بوسرود آزادي رونق

اي كوچك در واقع بارقة اميدي در كورسوي راه آزادي  جامعه است، و سرودخواني پرنده

اي اميدوار است كه در كنار ديوار فروريخته، يعني سرزمين  است. پرندة كوچك، نماد آزاده

ن هم  «گلوگاه»  است.  برنداشته  آزادي دست  براي  مبارزه  از  هنوز  از هر وسيلة  ويران،  ماد 

تواند چون شعر شاملو بيانگر آزادي و مبارزه باشد (نك به: احمدزاده و تبليغي است كه مي

  ).٢٠: ١٣٩٦همكاران، 

اين جامعه،  يك  فرهنگي  فقر  از  شِكوه  با  هم  زير  شعر  در  حاكمان  او  و  مردمان  از  چنين 

م» بيشتر است. شاعر  گويد كه در آن مزد يك «گوركن» از «آزادي يك آدسرزميني سخن مي

  شود: از اين سرزمين هراسان است؛ سرزميني كه قدر آزادي در آن دانسته نمي

تر بود/ هراس من، باري، همه  ام/ اگرچه دستانش از ابتذال شكننده«هرگز از مرگ نهراسيده

:  ١٣٨٩تر باشد» (شاملو،  از مردن در سرزميني است/ كه مزد گوركن/ از آزادي آدمي/ افزون

٦٣٢.(  

كند كه شكوه ايستادگي او ـ تا ميزاني  شاملو در سرودة پيشِ رو، هم، مبارزي را تحسين مي

خواهي كه با وجود تحمّل شكنجه،  غيرقابل وصف ـ بر شرف انسانيت افزوده است. آزادي

ميرد، اما  انديشد؛ ميهاي خود مينالد و چشم در چشمان دژخيمان ظالم به آرمانهرگز نمي

هد. در واقع، شاعر  ددهد و آزاده زيستن را بر ننگِ خيانت ترجيح ميذلّت نمي  هرگز تن به

  با توصيف اين مبارز، آزادي و آزادگي را ستوده است: 

ست!/  نالد/ چه كوهيداني غريوِ يك عظمت/ وقتي كه در شكنجة يك شكست نمي«تو نمي

نمي بيتو  نگاهِ  كه در چشداني  وقتي  اطمينان/  محكومِ يك  يك هراس خيره مژة  مِ حاكمِ 

داني مُردن/ وقتي كه انسان مرگ را شكست داده است/ ست!/ تو نميشود/ چه درياييمي

  ). ٦٢ست!» (همان:  ايچه زندگي



 ٣٣ /…هاي احمد شاملو و ها در سرودهچگونگي بازتاب آن  هاي پايداري وشاخصه

  بشاره الخوري 

بشاره الخوري، نيز، همواره از آزادي و آزادگي سخن گفته است و مبارزاني را كه در راه  

اند، اند و يا گرفتار زندان حاكمان ظالم و ستمگر شدهدهعزّت و آزادگي جان خويش را فدا كر

عنوان نمونه، او در شعر زير از آزادگاني ياد كرده است كه در زمان  ستايش كرده است. به

شده عثماني  بيدادگر  دژخيمانِ  گرفتار  «عبدالحميد»  خود حكومت  خون  در  مردانه  و  اند 

  اند:غلتيده

تا ملاقات كند آنچه از عذاب شديد به او روي برگردان: اين جوان چه گناهي مرتكب شده  

اي در زمان حميدي عمرش طولاني شود؟!/ اين  اي كه آزادهنهد./ آزاده بود و آيا شنيدهمي

 هاست.دريا را با خون رنگ كردي و آن رمزي معنوي براي سرخ كردن پرچم

ان خويش را در راه  ستايد كه جبشاره، در قصيدة «الحبلُ أنَّ علي الخشب»، آزادگاني را مي

اند؛ اين مبارزان در پي حكم جمال پاشا مبني بر اعدام آزادگان آزادي و عزّت ميهن فدا كرده

  م. به دار آويخته شده بودند:١٩١٥سوريه و لبنان در سال 

الخشب علي  أنَّ    الحبلُ 
  

اضطرب   قد  تراه  ما    أو 
 

شكا  قد  و  الرّقابَ    سئم 
 

عُصَب  عصَُبا    زورتها 
 

عليها نفوسهم    سالت 
 

اللَّهب   علي    كالُّجين 

  
تنشَّقوا الحِبال    شمّوا 

 
الأدب   أعرافَ    منهنَّ 

  

 ) ١٧٦(همان: 

الفتي   جَنَي  ذَنبٍ    ليُلاقيأيُّ 
 

الشَّديدِ   العذابِ  مِن  يلاُقي    ما 
 

بحُِرِّ  سمعتَ  هل  و  حرّاً    كان 
 

الحميدي...  الزَّمان  في  طال    عُمره 

  
رمزٌ  هو  و  بالدِّما  البحر    صَبغَ 

 
البُنُودِ  احمرار  إلي    معنويٌّ 

  ) ٣٦و    ٣٥:  ١٩٩٨(الخوري،       
 



 ١٤٠٣  زمستان ، ٣٠، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  ٣٤/

ها را خسته  برگردان: طنابي روي چوب ناله كرد و يا آنچه ديد، او را مضطرب كرد؟/ گردن

هاي آنان بر آن به مانند نقرة جاري بر  درآمد./ جانكرد و تك تك مفاصل آنان به شكوه  

 ها را بوييدند و از آن بوي خوش ادب را استشمام كردند.ها طنابآتش بود./ آن 

شدگان در راه آزادي را قهرماناني دانسته كه حتي بزرگي و عزّت  او در سرودة زير هم كشته

  زند: كند و لبخند ميها افتخار ميهم به آن 

رآناضحك   لمّا  لنا    المجدٌ 
  

لوِانا   مَصبوغا  الابطالِ    بدِمَ 

  )٣٨٩(همان:                      
 

برگردان: عزّت و بزرگي هنگامي كه ديد جامة ما با خون قهرمانان رنگين است، به ما لبخند  

  زد. 

  مبارزه با استبداد و خودكامگي-٤-٢

  احمد شاملو 

احمد شاملو شايد بيشتر از هر شاعر ديگري در ادب معاصر ايران  طور كه گفته شد،  همان

زند  جاي اشعارش دم از آزادگي ميمخاطب خويش را به آزادگي فراخوانده باشد. او در جاي

مي دعوت  مبارزه  به  را  همگان  همواره  همينو  از  با  كند.  سازگاري  سر  او  رو، شخصيت 

اي ادعا ... مثل است: «آقا من يك شاعرم. بي ذرّهكه خود او گفته    چنانبيدادگران ندارد؛ هم

روم؛ دست احدالناسي  ها نميبسياري ديگر زير بار زور و «بايد» و «نبايد» و اين جور حرف

زنم و از تنها چيزي كه وحشت دارم، اين است  اي زانو نميبوسم؛ جلوِ هيچ تنابندهرا نمي

كه مبادا آزارم به كسي برسد، دست و  ينجهت از اكه روزي از خودم عُقم بنشيند و بدين

 ). ٢/٥٩١: ١٣٧٨لرزد» (نك به: پاشايي، دلم مي

گويد:  روشني مييكي از جملات شاملو كه اينك زبانزد خاص و عام شده، اين است كه به

آور» (نك به:  دهم شعر شيپور باشد نه لالايي؛ يعني بيداركننده باشد نه خواب«ترجيح مي

داند، در انتقاد از شعر  ). شاملو كه خود را يك شاعر متعهّد و مردمي مي١٧٣:  ١٣٦٨حريري،  

سهراب سپهري كه كمتر به مسائل اجتماعي و سياسي عصر خويش توجه داشته است، بيان  

تر بايستم و توصيه  برند و من دو قدم پايينگناهي را لب جوي ميهاي بيدارد: «سر آدممي

 ). ٤٨ كنم: آب را گل نكنيم!» (همان:



 ٣٥ /…هاي احمد شاملو و ها در سرودهچگونگي بازتاب آن  هاي پايداري وشاخصه

مبارزه دعوت مي  و  قيام  به  را  زير، مردم  در سرودة  «برج شاعر  از  آن است كه  بر  و  كند 

  زند: هاي پرنفس قيام» فرياد ميتاريك اشعار شبانه» بيرون آمده و در «كوچه

آيم/ «استادان خشم من اي استادان دردكشيدة خشم!/ من از برج تاريك اشعار شبانه بيرون مي

  ).٢٤٩:  ١٣٨٩زنم» (شاملو،  رنفس قيام / فرياد ميهاي پو در كوچه

گذارد و باكي از مرگ  او در شعر زير هم يك مبارز شيفتة آزادگي را كه از جان خود مايه مي

  ستايد: گونه ميندارد، بدين

«مردي چنگ در آسمان افكند/ هنگامي كه خونش فرياد و/ دهانش بسته بود/ خنجي خونين/  

  ). ٦٨٦آبي!/ عاشقان چنينند» (همان: بر چهرة ناباور 

مخاطب شاملو در سرودة «از زخم قلب آبائي»، زناني هستند كه قلبشان لبريز از خشم و 

  پيشگان انتقام بستانند: انتقام است و اميد دارند روزي بتوانند با سلاح آبائي خويش از ستم

آبائي را/ براي/ روز انتقام»    دهد/ سلامبين شما كدام/ صيقل مي  /-بگوييد!  -«بين شما كدام/  

  ). ١١٩(همان: 

شهر را در ذهن دارد: اميد به دنيايي كه در آن مهرباني فراگير  شاملو در سرودة زير يك آرمان

و «كمترين سرود، بوسه باشد»؛ روزي كه همه برادرانه به هم بنگرند و دوستي و انسانيت  

اني، شاعر هم نباشد، اما اميد آن هم جاي كينه و دشمني را بگيرد؛ هرچند در اين روز آرم

  انگيز است:  بخش و دل جان

«روزي ما دوباره كبوترهايمان را پيدا خواهيم كرد/ و مهرباني دست زيبايي را خواهد گرفت/ 

ست./ روزي كه  روزي كه كمترين سرود/ بوسه است؛/ و هر انسان/ براي هر انسان / برادري

ست./ و قلب/ براي زندگي بس است./ ايقفل افسانه  /بندندشان را نميديگر درهاي خانه

روزي كه معناي هر سخن دوست داشتن است/ تا تو به خاطر آخرين حرف دنبال سخن  

ترانهنگردي./ روزي كه آهنگ هر حرف، زندگي ... روزي كه هر حرف  ست/ تا  ايست./ 

مهرباني با زيبايي يكسان  كمترين سرود بوسه باشد./ روزي كه تو بيايي، براي هميشه بيايي/ و  

كشم/  شود./ روزي كه ما دوباره براي كبوترهايمان دانه بريزيم/ و من آن روز را انتظار مي

 ).٢٠٧حتي روزي/ كه ديگر/ نباشم» (همان: 

دارد كه هرگز نااميد نشود؛ زيرا در سختي و يأس است  شاملو، مخاطب خويش را بر آن مي

 آزادي و پيروزي داشت: كه بايستي اميدوار بود و دل به 
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و   /«مأيوس نباش/ من اميدم را در يأس يافتم/ مهتابم را در شب/ عشقم را در سال بد يافتم

 ). ٢٠٩(همان:  شدم/ گُر گرفتم»كه داشتم/ خاكستر ميهنگامي

كند كه هرگز در دوران بيداد و تاريكي نوميد نشده و همواره به او در شعر زير هم تأكيد مي

 شود، چشم داشته است: به كوچة فتح و آزادي باز مي اي كهدريچه

اي دل بسته بودم»  فراسوي دهليزش/ به اميد دريچه باور نكردم/ چرا كه از را «نه/ هرگز شب

  ). ٤٤٤(همان: 

چنان اميدوار است كه حتي در ميانة بدترين دقايق، «چندين  در همين راستا، گاه شاعر آن

زار يأس هم چشمة اميدش خشك  شد» و در شورهجوهزار چشمة خورشيد در دلش مي

گردد. او چشم به روزي دارد كه جرس كاروان آزادي نواخته شود و صبح گرم پيروزي  نمي

  آلود آزادگي بدمد:بر پيكرة خون

كنم/ در بدترين  گونه گرم و سرخ/ احساس ميكنم/ هرگز نبوده قلب من/ اين«من فكر مي

جوشد از يقين./ احساس  هزار چشمة خورشيد/ در دلم/ مي  زاي/ چنديندقايق اين شام مرگ

رويد  زار يأس/ چندين هزار جنگل شاداب/ ناگهان/ ميكنم/ در هر كنار و گوشة اين شورهمي

كنم/ كنم/ هرگز نبوده/ دست من/ اين سان بزرگ و شاد./ احساس مياز زمين./ ... من فكر مي

  ). ٣٣٥زند جرس» (همان: اي ميباش قافلهدر هر رگم/ به تپش قلب من/ كنون/ بيدار 

كند  به مبارزه دعوت مي  -مسلمان يا مسيحي  -بشاره الخوري، نيز، جوانان وطن خويش را

خواهد سكوت را كنار بگذارند و اجازه ندهند لبنان به دست نااهلان و ستمگران  و از آنان مي

آنان را براي يك تصميم بيفتد؛ بلكه بايد خود سرنوشت ملّت خويش را مشخص كنند. او  

  خواند: يا با نام و عزّت بميرند و يا آزادگي و استقلال را به چنگ آورند:بزرگ فرامي

نهَضوُا  الا  مسيحَ  و  احمدَ    ابناءَ 
 

شوسُها   انَتُم  و  حرمتُها    اتُباح 
 

اُمهٌ فِتَيهِ  اَشبالِ  مِن    لَيستَ 
 

خَسيسُها   عَزَّ  و  احمقُها  سادَ    إن 
 

ذا   متي؟أشبال  الي  الجَريحِ    الوطن 
 

تُروسُها   و  بِلادكِم  سيوفُ    أنتم 
 

اُمهً  فعيشوا  أو  كراماً    موتوُا 
 

تَبُوسها   و  العُلي  يدَها  علي    تَهِوي 

  ) ٤١٧و    ٤١٦:  ١٩٩٨(الخوري،        
 

شود و شما  برگردان: اي فرزندان احمد و مسيح به پا خيزيد. حرمت لبنان زير پا نهاده مي

اند  مانيد./ در شمار شيران نيستند، جوانان امّتي كه نادانان در آن به بزرگي رسيدهخاموش مي

خواهيد شمشير و سپر  اند./ اي شيران زخمي وطن! تا كي شما ميها عزّت يافتهو خسيس
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سرزمينتان باشيد؟/ يا با بزرگي و نام بميريد يا چون ملّتي زندگي كنيد كه بزرگواري روي  

 زند. نشيند و بر آن بوسه ميميدستشان 

دارد كه دست از ظلم و تعدّي  شاعر در سرودة زير هم استعمارگران فرانسوي را برحذر مي

بردارند؛ چراكه جوانان لبناني چيزي براي از دست دادن ندارند و تا پاي جان در راه آزادي  

  دهند:  جنگند و مبارزه را تا آخر ادامه ميوطن مي

ا  ضامر  من  كم  ظامٍ و    لأحشاء 
  

الزواما   الموت  يتأبط    مشي 
 

لما هو  و  أحمر  الحسن  ثوب    و 
 

التماما   الحسن  ألبس    تشهد 
 

  
 

  ) ٤٣٨(همان:                        
 

روند و مرگ نيز با آنان  تهي و لاغري كه به پيش ميهاي درونبرگردان: و چه بسيار انسان

رسند، جامة سرخ  كه به شهادت مياست و آنان هنگامي  كند./ جامة زيبايي سرخحركت مي

 كنند. به تن مي

چنان در دهد كه اگر پا پس نكشند و با نيروي اميد همبشاره الخوري نيز مبارزان را نويد مي

باشند كه فتح و گشايش حاصل   نداشته  ترديدي  كنند،  ايستادگي  آزادي ميهن خويش  راه 

  خواهد شد: 

ين رفته  كه تقريباً از ب  -برگردان: با نيروي اميد به پا خيزيد و ميهن آبا و اجدادي خويش را

گردن   - است از  زنجيرها  و  بندها  گسستنِ  در  پيروزي،  و  فتح  شرفِ  كنيد./  پا  بر  مجدداً 

 پاسداران و گسترش عدالت است.

  

  خبري و تغافل مردمانتقاد از بي-٥-٢

 احمد شاملو  

ساعدِِ   عَلي  جَدِّدقُم  و    الرَّجاءِ 
 

يَبلَي  كاد  ما  الآباء  القديمِ    مِن 

  
قَيداً  تُحَطّمَ  أن  الفَتحِ    شَرفَُ 

 
عدلا   تَنشُرَ  و  الوَري  رِقابِ    عَن 

                                        

  ) ٣٥٣(همان:                           

  
 



 ١٤٠٣  زمستان ، ٣٠، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  ٣٨/

احمد شاملو هرگز از هدف اصلي پيام شعر خود (= زبان گوياي خلق بودن) دور نشد و 

مردمي، رسالت شعر امروز را پرداختن به زندگي تودة مردم و فرودستان عنوان شاعري  به

  دانست؛ شعري كه همواره قرار است درد و اميد مردم را فرا روي مخاطب بنهد:

اند.../ شاعر  اي ز جنگل خلق«امروز/ شعر/ حربة خلق است/ زيرا كه شاعران/ خود شاخه

مردم لبان  با  او  خلق/  مشترك  دردهاي  با  مي   /امروز/  با  لبخند  را/  مردم  اميد  و  درد  زند/ 

  ). ١٤٢: ١٣٨٩زند» (شاملو، هاي خويش/ پيوند مي استخوان

كنند تا  مند است كه چرا چشمان خود را باز نميبا اين حال، گاهي شاعر سخت از مردم گِله

از دست شاعر   كه كاري  دريغ  دارد.  بيداد كدام سوي جاي  و  گرفته  قرار  داد كجا  ببينند، 

  تفاوت را بگشايد: آيد تا بتواند ديدگان خودفروبستة خلقِ بيميبرن

شمار را/ گرد حباب هاي خود بنشانم/ اين خلق بيتوانستم اي كاش/ بر شانه«يك لحظه مي

اي   كنند/  باورم  و  ببينند كه خورشيدشان كجاست/  با دو چشم خويش  تا  بگردانم/  خاك 

  ). ٦٥٨توانستم» (همان: كاش/ مي

آورد كه: «در شود و ناله برمياين همه غفلت و سكون و مُردگي مردم نوميد مي  او اغلب از

  ).  ١٥٦تمام شب چراغي نيست/ در تمام روز نيست يك فرياد» (همان: 

  نشينند:  شوند و بر دوش شاعر ميخبران گاه، خود، «درد» ميتا جايي كه اين بي

اند!/ ايشان دردند و بود خود را/  ايشان«سخن من نه از درد ايشان بود/ خود از دردي بود كه  

  ). ٤٩٠اند» (همان: نيازمند جراحات به چرك اندر نشسته

تازد كه با وجود قرباني شدن  گيرد و بر آنان مياو در سرودة زير هم بر تماشاچيان خُرده مي

جدا    گر هستند؛ شاعر راه و مرام خود را از اين مردم منفعلمبارزان راه آزادي، تنها نظاره

  خروشد كه: كند و ميمي

ايد/ و  برند/ گوش كنيد اي شمايان، در منظري كه به تماشا نشسته«اكنون مرا به قربانگاه مي

تر است!/ ... گوش كنيد اي شمايان كه  هايتان از گناهان نكردة من افزوندر شماره حماقت

بيگانهدر منظر نشسته تماشاي قرباني  به  نبوده  ام:/ با شاي كه منايد/  پيوندي  ما مرا هرگز 

  ). ٣٠٥-٣٠٧است» (همان: 

البته فرصت و  ـ  ميمردمِ غافل  منتظر رويدادها  نيز  گاه  ـ  نتيجة  طلب  در  را  خود  تا  مانند 

  شده شريك كنند: حاصل
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مي ناهمگون  كودكان  توفان/  تنها  همسانند/  هم«غافلان  سايهزايد/  در  ساز  محتاط  سانند/ 

  ).٧٨٥گان، مردگانند» (همان: مرزهاي آفتاب/ در هيأت زند

  بشاره الخوري 

غفلت نيز،  الخوري،  ميبشاره  مانند  مردگاني  به  را  خود  جامعة  ناآگاهان  و  كه  زدگان  كند 

دهد در حقّ اين مردگان هر بيدادي را  اند. او به ستمگران حق ميسكوت ابدي پيشه كرده

آنان اعتراضي نخواهند كرد و   البته مردگان گورستان، نيازي به  روا دارند؛ زيرا در نهايت، 

  چراغ ندارند: 

«صةٍ/ ايّها الموتي!/ وَلَو كانَ فيكُم حياةً/ لَصحِتُم/ مِلء هَذي الحَناجرِِ/ لَقدَ مَنَعوا الاَنوار/ عَنكم،/ 

 ).٥٢١: ١٩٩٨و اَنصفوا/ متي احتاج للانوار/ اهل المقابرِ» (الخوري، 

بود،/ فرياد ميبرگردان: سكوت كنيد/ اي   ته  مردگان!/ اگر در وجود شما حياتي  زديد/ از 

گلو./ آنان از رسيدن نور به شما جلوگيري كردند؛/ در مورد شما/ انصاف را رعايت كردند./ 

  چه هنگام به چراغ و نور نيازمندند/ مردم گورستان؟! 

داند؛ زيرا اگر سگ را بيازاري،  ميزده را از سگ هم كمتر  بشاره در ادامه، اين مردم خواب

عنصر در برابر هر بلا و مصيبتي، تنها خاموشي  كند، اما اين مردم سستحداقل پارس مي

    شكنند:گزينند و روزة سكوت خويش را نميبرمي

بِنابِه/ و في الشَّرقِ ناسُ،/ لو  تَقحََّم مُؤذِيِه/ وَ عَضَّ/  «إذا ما ضَربت الكلبَ/ يعوي،/ و رُبّما 

  ). ٥٢٤سحَقتَ رُؤوسَهم/ لما نَبَسوا/ فَليخَجلوا/ مِن كِلابِه» (همان: 

كه آزارش داده، حمله كند/ و گاز كند/ چه بسا به آنبرگردان: اگر سگ را بزني/ پارس مي

كنند؛/  بگيرد/ با دندانش./ و در شرق مردمي هستند/ اگر سرهايشان را ببري،/ سكوت مي

  ن.پس بايد خجالت بكشند/ از سگا

نشسته نظاره  به  كه  را  كساني  زير،  بيت  در  همچنين  آزاديشاعر،  به  و  ياري  اند  خواهان 

  پندارد:روح ميرسانند، چونان مردگاني بينمي

رُقادكِم:  من  هُبّوا  لبنان،    فتيان 
  

  سيانِ مَن نام عَن حق و مَن ماتا  

 ) ٣٥٩(همان: 

آنان كه از حق، غافل  برگردان: اي جو از خواب غفلت برخيزيد. چونان همند:  لبنان!  انان 

 شدند و آنان كه مُردند. 
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  هاي مبارزه داشت ياد و نام سمبلبزرگ -٦-٢

  احمد شاملو 

سرايي كرده و مقام آنان را قدر  شاملو در اشعار خويش، بارها در رثاي مبارزان سياسي نوحه

مرداد سروده  ٢٨نمونه، او در شعري كه پس از اعدام مبارزان كودتاي  عنوان دانسته است. به

آن بسيار  اندوهي  با  مياست،  ستارگاني  را  تماشايي  ها  ديگر  آسمان  نبودشان،  در  كه  داند 

 نيست: 

ناشناخته فروريختند سرد/ كه گفتي/  «ياران  تيره  به خاك  ام/ چون اختران سوخته/ چندان 

ها به خيابان نظر كنيد!/ خون را  ستاره ماند/ ... از پشت شيشهديگر/ زمين/ هميشه/ شبي بي

 ). ٣٢٩: ١٣٨٩(شاملو،   فرش ببينيد»به سنگ

هاي رژيم پهلوي كشته شد، در شعري با  شاملو از «وارطان سالاخانيان» كه با آزار و شكنجه

كند  وصيف ميخواه دلير و قهرمان نستوهي را ت واقع يك آزادياو بهكند.  نام «نازلي» ياد مي

ايستادگي ميهاي ساواك جان ميكه زير شكنجه نازلي كند و لب نميدهد، اما  با    گشايد؛ 

  دارد: چنان اميدوار نگه ميدادن جان خويش، مبارزان ديگر را هم

بر جگر خسته بست و رفت/   دندان خشم  نازلي سخن «نازلي سخن نگفت:/ سرفراز/   ...

بر جگ  نگفت،/ سرافراز چو  دندان خشم  نگفت،/  نازلي سخن   ... رفت./  و  بست  ر خسته 

 / خورشي/ از تيرگي برآمد و در خون نشست و رفت./ نازلي سخن نگفت/ نازلي ستاره بود

يك دم درين ظلام درخشيد و جست و رفت./ نازلي سخن نگفت/ نازلي بنفشه بود:/ گل 

 ).١٣٤و ١٣٣زمستان شكست!/ و رفت» (همان:  داد و/ مژده داد:

كه در ميدان تير چيتگر    -هم، به ستايش «مهدي رضايي»در «سرود ابراهيم در آتش»    شاعر

كند و جان در راه آرمان خود پردازد؛ مبارزي كه در برابر بيداد سر خم نميمي  -اعدام شد

  شناساند: كوه مرد» به مخاطب ميدهد؛ مبارزي كه شاملو او را با صفتي چون «شيرآهنمي

تر آن/ كه به هفت شمشير عشق/ در  گفت/ قلب را شايستهكه مي  /«چه مردي! چه مردي!

را بايسته از  ها را/ بگويد./ و شيرآهنتر آن كه زيباترين نامخون نشيند/ و گلو  كوه مردي 

تني/ كه راز مرگش/  گونه عاشق/ ميدانِ خونينِ سرنوشت/ به پاشنة آشيل درنوشت./ رويينه اين
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وار/ پيش از  كوه مردا/ كه تو بودي/ و كوه... دريغا شيرآهن  اندوه عشق و/ غم تنهايي بود./

 ). ٢٨-٣٣آنكه به خاك اوفتي/ نستوه و استوار/ مرده بودي» (همان: 

  

  بشاره الخوري 

بردن نام اشخاصي، به پيشتاز شهداي پايداري نمي رود، اما  بشاره الخوري مانند شاملو، با 

خواهاني را كه براي رهايي وطن با حاكم ظالم زمان خود (= آزاديطور كلي در شعر زير به

وسيلة او جان خويش را از دست داده بودند، عبدالحميد) مبارزه كرده بودند و در نهايت به

كند. مبارزاني كه بسانِ ستارگان در اوج درخشش بودند و با مرگشان، گويي قلب  ستايش مي

  ن در دلشان روشن شده است:ها تير خورده و آتشي سوزامادر آن

اُمّ   قلبُ  سهامه  مِن  نجا    ما 
 

نجمٍ  كلِّ  عَلي  تبكي  امٍ    كلُّ 
 

الضيا   و  الفخارِ  قبُه  في    كانَ 

  ) ٧٥:  ١٩٩٨(الخوري،                                     
 

بر ستاره نيافت/ و هر مادري  از تير [عبدالحميد] رهايي  اش  برگردان: و قلب هيچ مادري 

 اي كه در اوج افتخار و درخشش بود.تارهگريست؛/ س

داشت آنان  كند و خواهان گراميشاعر در سرودة زير هم، مبارزان فلسطيني را تشويق مي

كه خود فلسطيني نيست، اما از شهادت مردمِ مظلومِ فلسطين اندوهگين است  است. او با آن

  داند:و مسئلة قدس را مسئلة همة مردم غيور عرب مي

عريها ضجتّ   تشكو    الصحراء 
  

دخاناً   و  زئيراً    فكَسَوناها 
 

جُرحَهُم نَلمَس  الابطالِ  الي  قُم   ...  
 

يدَانا   بِالطِّيبِ  تَسبحَُ    لَمَسه 
 

لَهُ ماتوُا  الّذي  الحقُّ  انّما   ...  
 

كانا   اَينَ  اليهِ  نمشي    حقَُّنا 
 

 ) ٣٨٩- ٣٩١(همان:   

برگردان: صحرا از جسدهاي برهنه شكايت كرد و فرياد زد؛ ما نيز جامة غرّش و گردوغبار  

اي كه  ها را ببوسيم؛ بوسهجنگ بر آن بپوشانيم./ برخيز به سوي قهرمانان بشتابيم تا زخم آن

ي آن جان باختند، حق ما هم هست و ما  راستي حقي كه برا هاي ما را معطّر كند./ بهدست

  به سوي اين حق هر جا كه باشد، حركت خواهيم كرد.
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  نكوهش جنگ و جنگ بارگان و ستايش صلح و دوستي-٧-٢

  احمد شاملو 

از جنگ  خواه و مبارزهاحمد شاملو با اين كه شاعر و اديب آزاده جويي است، اما هميشه 

او در شعر «سرود بزرگ»، خطاب به رفيق ناشناسِ   بيزار بوده و صلح را گرامي داشته است.

ـ جو»، جنگكره مياي «شن  را محكوم  تاريخ  ظالمان  و  استعمارگران  و صلح،  طلبي  كند 

 ستايد: آشتي و انسانيت را مي

برادركِ    /«شن ـ چو!/ كجاست جنگ؟/ در خانة تو/ در كُره/ در آسياي دور؟/ اما تو/ شن

... بخوان!/ آوازِ آن    زردپوستم!/ هر جا كه پيكر تو  پناه است صلح را/ با توست قلب ما./ 

دليران را/ آوازِ كارهاي گِران را/ آوازِ كارهاي مربوط با بشر، مخصوص با بشر/ آوازِ بزرگ

شده/ ... آوازِ مغزها كه آدولف هيتلر/ بر مارهاي شانة فاشيسم صلح را/ آوازِ دوستانِ فراوانِ گم

بشرِ پاسدارِ صلح/ كز مغزهاي سركشِ داونينگ استريت/ حلواي مرگِ  نهاد،/ آوازِ نيروي مي

چو/ بخوان»   –كنند،/ آوازِ حرفِ آخر را/ ناديده دوستم/ شن  فروشانِ قرنِ ما را/ آماده ميبَرده

 ).٦٩-٧٥: ١٣٨٩(شاملو، 

بيدادگران  خواهي است كه كشورش درگير جنگ با  در شعر بالا، گويي «شن ـ چو» آزادي

دارد «هر جا  تاريخ شده است؛ از سوي ديگر، او منادي و سفير صلح است و شاعر بيان مي

كه پيكر تو پناه است صلح را/ با توست قلب ما». شاملو در اين سروده، از جنگ، كشتار و 

  جويد و صلح و دوستي را خواهان است. ددمنشي بيزاري مي

  بشاره الخوري 

دارد.  گوني بيان مينيز، رنج و اندوه ناشي از جنگ را با اوصاف منفي گونهبشاره الخوري،  

او معتقد است جنگ جز ويراني، گرسنگي، بيماري و مرگ، نتيجة ديگري عايد مردم بينوا  

به بشر  كرد.  نابودي  نخواهد  براي  تكنولوژي، شوربختانه  و  دانش  از  استفادة صحيح  جاي 

  گيرد:انسانيت و تمدّن از آن بهره مي

الشقا  الطرف  عن  تَحجبُ    إنسدِل 
 

مكتحل   بالشقا  لطَرفٍ    يا 
 

سوي  الشمسُ،  تطلُعُ  إذ    لايَري، 
 

وكََلٍ  أو  عاجزٍ  أو    سائلٍ 

  
فانتَشَروا بهم  الفقرُ    عَصَفَ 

 
المستحفل   الوابيءِ    كانتشارِ 
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جوعِهِم  من  العُشبَ    يلَهَمون 
 

ويَلاتها   في  الحربِ  لهولِ    يا 

  
جَلَلِرَمتَِ   بخِطَبٍ    الكَونَ 

 
أبنائه   في  العلمِ  لخََطبِ    يا 

  ) ١٦٤:  ١٩٩٨(الخوري،                 
 

اي!/ هنگامي كه خورشيد  برگردان: پردة مصيبت را بيانداز، اي چشمي كه با بلايا سرمه شده

تي بر آنان  كند./ توفان تهيدسبيرون آيد، به غير از گدا، درمانده و بيمار كسي را مشاهده نمي

ها  گيرند./ از شدّت گرسنگي، علفوارد آمد؛ بنابراين متفرّق شدند بسانِ كساني كه و با مي

هاي جنگ كه عالم را دچار بدبختي و بلاياي بزرگ كرده است./  خورند. واي از مصيبترا مي

 واي از مصيبتي كه دانش در بين فرزندانش به وجود آورده است.

به نمايش ميبشاره در شعر زير هم،   گذارد: بزرگاني كه با  اين تصوير از پيامدهاي جنگ 

سپارند؛ ضعف و گرسنگي ناشي از جنگ، رمقي براي  دستان خود فرزندانشان را به خاك مي

كند و ثروتمندان  گذارد؛ گويي رستاخيز شده است و هيچ كس به ديگري اعتنا نميمردم نمي

  شاهد مرگ فقرا به دليل گرسنگي هستند: 

برهنه كه از فرط گرسنگي همانند يك پيكر موميايي شده بودند./  برگردان: دختربچه هايي 

هاي خويش فرزندانشان را به خاك سپردند؛ واي بر بيدادگران./ پاهايشان  بزرگاني كه با دست

دند./ [بانگ برآوردند:] اي مردم ما را با يك  از راه رفتن ناتوان بود و از ضعف بر زمين افتا

 تكّه نان سير كنيد؛ اي توانگران به عجز و ناتواني ما رحم كنيد. 

  هاي ادبيات پايداري در شعر احمد شاملو و بشاره الخوري جدول مقايسة تقريبي مؤلفّه

أبدانُهم  عاريةٌ    صبيةٌ 
  

كالموميا   غَدَواً  الجوع  مِن    و 
 

أبناءَهم رمَسوَا  شيوخٌ    و 
 

أشقيا   مِن  وَيحهُم    بيدَيهم 
 

حَملهم عَن  ارجلُهُم    عَجَزت 
 

العيا   صرعي  الثَري  فرقَ    فَهُم 
 

كسرةً اطعمونا  النّاسُ    أيّها 
 

أقويا   يا  ضَعفنا  من    وارحموا 

  

  )١٥٣(همان:   
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  شاعر   هاي ادبيات پايداري مؤلفّه  رديف
(از  تقريبي  درصد 

  ها) سرودهمجموعه 

  دوستي و ملّيت ميهن  ١
  % ٣٠  شاملو 

  % ٧٠  بشاره الخوري 

٢  
استبداد  و  حاكمان  از  انتقاد 

  داخلي 

  %٦٠  شاملو 

  %٤٠  بشاره الخوري 

٣  
استبداد  و  حاكمان  از  انتقاد 

  خارجي

  %٢٠  شاملو 

  %٨٠  بشاره الخوري 

  خواهي آزادي  ٤

  %٥٠  شاملو 

  بشاره الخوري 

  

٥٠%  

  خبري تغافل مردم بيانتقاد از   ٥
  % ٣٥  شاملو 

  % ٦٥  بشاره الخوري 

٦  
سمبل مقاومت بزرگداشت  هاي 

  (شهيدان)

  % ٣٠  شاملو 

  % ٧٠  بشاره الخوري 

٧  
نكوهش جنگ و ستايش صلح و 

  دوستي

  % ٧٠  شاملو 

  % ٣٠  بشاره الخوري 
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  بشاره الخوري هاي ادبيات پايداري در شعر احمد شاملو و  نمودار مقايسة تقريبي مؤلفّه

  گيرينتيجه -٣

شاخصه عنوان:  (تحت  جستار  اين  از  آنآنچه  بازتاب  چگونگي  و  پايداري  در  هاي  ها 

هاي احمد شاملو و بشاره الخوري) به دست آمد به اختصار عبارت از آن است كه:  سروده

ختلف  خواه، از دو مليّت م عنوان دو شاعر روشنفكر و آزادياحمد شاملو و بشاره الخوري به 

هاي مقاومت  (فارس و عرب)، با وجود نزديك به نيم قرن فاصلة زماني، بسياري از شاخصه

دوستي، انتقاد از حاكمان خودكامه، تشويق به آزادي و آزادگي، پرستي، ملّيتاز قبيل: ميهن

طلبي و ستايش  داشت نمادهاي رشادت و جوانمردي و بالاخره نكوهش جنگ و جنگپاس

اند، جز آنكه بر حسب شرايط فرهنگي، سياسي  ها را فراخواني كردهان ملّتصلح و دوستي مي 

بينيم. ديگر آن كه شاملو  و تاريخي مصاديق خودكامگي در شعر هر دو شاعر را متفاوت مي

ـ برخلاف بشاره الخوري ـ جامعة آرماني خود را تا سطح جهاني گسترش داده و به اصطلاح 

  ها را در شعر خود بازتاب داده است. اي پايداري پرداخته و آنه فراملي (=مدرن)تر به مؤلفّه
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